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سيماي نظامي شرق ايران
فروپاشي امپراتوري ساساني در گسترة اراضي پهناور خراسان و ماوراءالنهر، بيش از هر چيز، امنيت را به‌عنوان رکن برجستة اعتلاي حيات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به محاق تزلزل و سستي سوق داد. ترکان با تاخت و تازهاي مستمر خود در خطوط مرزي طولاني خراسان و ماوراءالنهر، مهلک‌ترين ضربه را به امنيت وارد ساختند. قابل ذکر اينکه ترکان از اواسط قرن ششم ميلادي، بنا به دلايلي، ازجمله اقدامات تهاجمي و دفاعي چينيان و تحت تأثير کشمکش‌هاي قبايل آسياي ميانه، در مرزهاي شرقي امپراتوري ساساني استقرار يافته بودند، اما به‌رغم پاره‌اي قدرت‌نمايي‌ها، به‌علت اقتدار و تدبير شاهان ساساني، به‌ويژه انوشيروان (531-579 م.)، و نيز به‌دليل نزاع‌هاي داخلي که به تجزية قدرت آنان منجر شد، به‌تدريج از تکاپوهاي نظامي بازماندند (زرين‌كوب، 1364: 497ـ495؛ رضا، 1365: 93ـ88 و 203ـ200). با حمله و استقرار اعراب مسلمان و به‌هم‌ريختگي مرزها، فرصت مناسبي براي قبايل متعدد ترک فراهم شد تا بار ديگر به‌شكلي مؤثر در خراسان و ماوراءالنهر تاخت و تاز و غارت كنند. خطر اتحاد ترکان با چين و يا خاندان‌هاي بومي معارض با اعراب، در کنار تاخت و تازهاي مکرر آنان به مناطق تحت امر اعراب مسلمان، تهديدات بالفعل و بالقوة آنان را به‌خوبي نمايان مي‌ساخت. (فراي، 1375: 98، 99، 103، 105؛ فراي، 1365: 37 و 43ـ41؛ بارتولد، 1366: ج 1، ص 430ـ408)
باري؛ با گستردگي خطوط استقرار ترکان، سرحدات شرق امپراتوري بني‌اميه و سپس بني‌عبّاس لاجرم سيماي نظامي مي‌يابد. از گزارش يعقوبي ــ مورخ و جغرافي‌نگار برجسته ــ که مقارن اواخر سلسلة طاهري، اوضاع و احوال خراسان و ماوراءالنهر را توصيف و تبيين مي‌كند، هم مي‌توان اوضاع به‌مراتب ناگوارتر و بحراني‌تر قبل از استقرار حکومت‌هاي طاهري، صفاري و ساماني را در اين ولايات پهناور به‌خوبي دريافت و هم مي‌توان از نقش مؤثر اين سلسله‌ها در تعميق تدريجي امنيت به‌عنوان زيرساخت هرگونه ترقي و تعالي وقوف يافت. وي هنگام گفت‌وگو از مرو، مجال مي‌يابد تصوير دقيقي از ناامني‌ها را به‌نمايش بگذارد:
از سرخس بر جادة اصلي تا مرو شش منزل راه است ... و اين منازل در ميان دشت و بيابان واقع است و هر منزلي از آنها داراي دژي است که اهل آن منزل از تعرض ترکان در آن متحصن مي‌شوند، چه بسا که ترکان بر بعضي از اين منازل شبيخون زنند. (يعقوبي، 1356: 55، 69، 71)
يعقوبي ضمن سخن از تاخت و تاز ترکان به سمرقند، از اين شهر با عنوان «گلوگاه ترک» نام مي‌برد. علاوه بر آن، هنگام توصيف شهر چاچ، از موقعيت تدافعي و تهاجمي اين شهر و ساير شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر درمقابل ترکان چنين ياد مي‌کند:
آن همان شهري است که جنگ با ترکان از آنجا به‌انجام مي‌رسد... و ماوراي آن، بلاد شرک است و عموم بلاد ترک که خراسان و سيستان را احاطه دارد. «ترکستان» ... به سرزمين خراسان احاطه دارند و (ترکان) از هر ناحيه مي‌جنگند و با آنها جنگ مي‌شود، چنان‌که ولايتي از ولايات خراسان نيست مگر آنکه با ترک‌ها مي‌جنگند و ترکان از هر صنفي نيز با آنان جنگ مي کنند. (همان)
از گزارش‌هاي اصطخري ــ جغرافي‌نگار قرن چهارم ــ نيز مي‌توان دورنماي اوضاع وخامت‌آميز ماوراءالنهر و خراسان را تا پيش از استقرار سلسله‌هاي طاهري، صفاري و ساماني به روشني لمس کرد:
اما در قوت و شوکت در غزوات و محاربات مانند ايشان کسي نشان نداده است؛ جهت آنکه در تمامت حوالي و نواحي ماوراءالنهر کفار اقامت دارد و پيوسته اين قوم با ايشان محاربت و مقاتلت مي‌کنند و همه روز به ساز و آلت حرب و سلاح‌شوري (سلحشوري) و مانند اين مشغول مي‌باشند و آنچه در ميانة اين اقليم تا اسپيجاب است تماميت از حساب اين ديار است و درين مسافت اتراک اقامت دارند و ... در مخاصمت و محاربت و زور و قوت هيچ قومي مانند ترکان نيست و تماميت شهرهاي ماوراءالنهر مانند ثغري است که پيوسته برروي ترکان در محاربت مقاومت مي‌نمايند و ايشان را خاسر و مقهور مي‌گردانند و نمي‌گذارند که ايشان را در دارالاسلام مدخلي باشد... چنان شنيدم که به شاش و فرغانه از ساز و آلات حرب، هر يک را چندان باشد که در هيچ ثغري از ثغور ... چندان نمي‌باشد؛ چنان‌که يک مرد را از رعايا بيرون از سلاح و آلت حرب از صد اسب تا پانصد اسب مي باشد. (اصطخري، 1373: 312ـ311؛ نيز جيهاني، 1368: 179)
ابن‌حوقل ــ ديگر جغرافي‌نگار برجستة همين قرن ــ نيز بر اين موضوع بدين‌سان صحه مي‌نهد:
براي مسلمانان، جنگ گاهي دشوارتر و مهم‌تر از جنگ گاه با ترک نيست و مردم ماوراءالنهر دربرابر ايشا‌ن‌اند و بلاد اسلام را از خطر تجاوز آنان حفظ مي‌کنند. سراسر ماوراءالنهر، مرزهاي ترکان است که آمادة جنگ‌اند و (ترکان) مردم آنجا را صبح و شام تهديد مي‌کنند... . (ابن حوقل، 1366: 197)
بديهي است با توجه به حجم گستردة مخاطرات، بخش اعظم توش و توان مادي و معنوي ساکنان اين سرزمين‌ها صرف تحقق ناکامانة امنيت مي‌شد؛ و در چنين فضايي، چرخ زندگي جز در محدودة ارزش‌ها و نيازهاي روزمره به‌حرکت در‌نمي‌آمد. تعمق در گزارش اصطخري دربارة ساخت استحکامات عظيمي ازسوي «عبدالله‌بن‌حميد» ــ از عمال عباسي در نيمة قرن دوم هجري در خراسان و ماوراءالنهر ــ گواهي مناسب از هزينه‌کردهاي چشمگير مادي و معنوي در عرصة مقابله با خطر ترکان به‌دست مي‌دهد:
عبدالله‌بن‌حميد ديواري عظيم استوار ساخته است از کوهي که در آن ناحيت است و آن را «سافلغ» مي‌خوانند و آن ديوار تا به وادي شاش مي‌کشد و اين ديوار مانع است کفار را آمدن بدين ديار، چون  کسي به مقدار يک فرسنگ از اين ديوار بگذرد خندقي بزرگ او را معارض مي‌شود و آن خندق تا وادي شاش مي‌گذرد. (اصطخري، 1373: 358؛ مقايسه شود با بارتولد، 1366: ج 1، ص 385)
ششکين ــ باستان‌شناس روسي ــ برمبناي مطالعة بقاياي ديوار، طول اين ديوار را دويست‌وپنجاه کيلومتر برآورد كرده است. (نرشخي، 1363: 225 ـ تعليقات؛ نيز فراي، 1365: 48)
به گزارش نرشخي، با انتخاب «ابوالعباس فضل‌بن‌سليمان» به اميري خراسان بزرگ در سال 166هـ .ق. ، «وجوه و مهتران و بزرگان بخارا به‌نزديک او رفتند و... گفتند که ما را از کافران ترک رنج است که هر وقت ناگاه مي‌آيند و ديه‌ها غارت مي‌کنند و اکنون به‌تازگي آمده‌اند و ديهه سامدون را غارت کرده‌اند و مسلمانان را اسير کرده، برده‌اند...». ابوالعباس، پس از شور و رايزني، به امير بخارا فرمان داد:

تا بخارا را باره زند چنان‌که همة روستاهاي بخارا اندرون آن باره بود به شکل سمرقند تا دست ترکان به ولايت بخارا نرسد. (نرشخي، 1363: 47)
علاوه بر ساخت باره و حصار، حکام و مردم ماوراءالنهر و خراسان با قبول هزينه‌هاي سنگين به ساخت صدها رباط يا پاسگاه مرزي در امتداد مرزها اهتمام ورزيدند. به گفتة طبري، در سال‌هاي آغازين قرن دوم هجري، نخستين رباط به‌دست «اشرس»‌نامي از کارگزاران بني‌اميه در شرق بنا شد تا سپاهيان و داوطلبان پيکار در آن استقرار يابند (طبري، 1411 ق. / 1991 م. : ج 4، ص 127). منابع جغرافيايي قرن سوم و چهارم، از کثرت رباط‌ها در مناطق شرقي خبر مي‌دهند:

	وقتي اتفاق افتاد که رباط‌هاي ماوراءالنهر شمرده آمد، از عده ده هزار بيش بود و درين ده هزار چون رونده فرود آيد، مايحتاج او از طعام و علف و چهارپاي و پوشش شب بي‌هيچ تردد و مطل(معطل) حاضر کنند. (اصطخري، 1373: 311؛ جيهاني، 1368: 179؛ ابن حوقل، 1366: 196)


علاوه بر  مخاطرات و تهديدات مستمر ترکان، نفس گستردگي ارضي امپراتوري بني‌اميه و سپس بني‌عباس، به نوع ديگر عرصة نظارت و مراقبت کارآمد و ثمربخش را در نواحي شرقي دچار ضعف و سستي مي‌ساخت. اين عامل با توجه به دوري فوق‌العادة دمشق و سپس بغداد به‌عنوان تختگاه اين امپراتوري‌ها، بيش از پيش از «حساسيت»، «ضرورت» و اولويت مسائل شرق مي‌کاست. از سويي، بخش هنگفتي از توش و توان نظامي بني‌اميه و سپس بني‌عباس معطوف مقابله با مخاطرات ملموس‌تر و عيني‌تر، يعني جدال با امپراتوري روم، مي‌شد که خود به‌گونه‌اي ديگر کاربه‌دستان اين دو قدرت را از توجه جدي‌تر به شرق باز مي‌داشت. علاوه بر اينها، عمال و کارگزاران اعزامي از دمشق و بغداد نيز اغلب به‌علت غيربومي‌بودن و يا تعويض سريع و زودهنگام، حتي اگر در عرصة اخاذي و غارت تکاپو نمي‌کردند، آن شور و شوق لازم را جهت تحقق امنيت از خود بروز نمي‌دادند.
از رهگذر همين اوضاع نابسامان است که شرق ايران از کانون‌هاي اصلي حضور عناصر ناراضي مي‌شود. نهضت بني‌عباس با همة شعارها و دعاوي هوش‌ربا، عملاً بر عمق و ابعاد ناامني بيشتر دامن مي‌زد. از دستورالعمل لازم‌الاجراي ابراهيم ــ امام نهضت عباسي ــ به ابومسلم مي‌توان بر ابعاد خونين و ويرانگر نهضت بني‌عباس آگاهي يافت: 
اگر مي‌تواني در خراسان، عربي را زنده‌نگذاري، چنين کن! هر پسربچه اي را که به سن پانزده سال رسيده است و در کار او مشکوک هستي، او را ازميان بردار. (ابن قتيبه دينوري، 1380: 34ـ31)
ابراهيم در فرماني ديگر، قاطعانه اعلام مي‌دارد که ابومسلم در راستاي تحقق پيروزي نهضت مجاز است تا هر خشک و تري را با هم بسوزاند:

هر کس را در کار او شک و ريبي ديدي، او را به‌قتل برسان. (همان، ص 353)
با چنين مشروعيتي، ابومسلم آماري سخاوتمندانه از خونريزي و کشتار تدارک مي‌بيند. يعقوبي مورخ، قول بهت‌آميزي را از خود او پيرامون کشتارهايش نقل مي‌کند:

کساني که دست‌بسته با شمشير کشته‌ام جز آنان‌که در جنگ کشته‌ام، نگريستم و آنان را صد هزار نفر يافتم. (يعقوبي، 1368: ج 2، ص 353)
عنوان طعن‌آميز «ابومجرم» براي ابومسلم، و لقب رسمي «سفاح» به‌معناي «خونريز» براي ابوالعباس عبدالله جانشين ابراهيم امام و اولين خليفة آل عباس، آشکارا حجم کشتارها و ناامني‌هاي حاصل از جابه‌جايي دو نظام حکومتي بني‌اميه و بني‌عباس را گواهي مي‌دهد. عرصة کشتارها چنان توجيه‌ناپذير مي‌نمود که شريک‌بن‌شيخ‌نامی اندکي بعد از استقرار حکومت بني‌عباس، با استدلال زير علم عصيان برمي‌افرازد: 
ما با آل محمد بيعت نکرده‌ايم که خون‌ها را بريزيم و به‌غير حق عمل کنيم.
حاصل سرکوب نهضت وی اين شد که بخارا که بعدها در اواخر قرن سوم به‌عنوان پايتخت سامانيان زبانزد خاص و عام شد، به سال 133ق. سه شبانه‌روز در آتش سوخت. (همان، ص 362؛  نرشخي، 1363: 89ـ86)
قتل ابومسلم(136ق) توسط خليفه منصور، هزينه‌هاي تغيير نظام بني‌اميه به بني‌عباس را دوچندان ساخت. مدعيان راستين يا متظاهر خونخواهي او در شرق، نظير المقنع، اسحاق ترک، سنباد و استادسيس، ستيز و پيکار مجدانه‌اي با خلافت درپيش گرفتند. حاصل و پيامد اين عصيان‌ها، چيزي جز کشتار و ناامني نبود که با هرگونه رونق و اعتلاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تعارض داشت. گزارش ابوريحان بيروني پيرامون عصيان چهارده‌سالة المقنع (149-163ق.)، تصوير دقيقي از نابودي جزءجزءِ شالوده‌هاي حيات اجتماعي را تداعي مي‌بخشد:
از نهر جيحون بگذشت و به نواحي کش و کشف (نخشب) وارد شد و به خاقان کاغذي نوشت و او را به کمک خواست و مبيضه و اتراک به دور او گرد آمدند و بر ايشان اموال و فروج را حلال گردانيد و هر کس با وي مخالفت مي‌کرد، بکشت... چهارده سال استيلا داشت. (بيروني، 1363: 616ـ615)
مورخان، پيامدهاي هولناک طغيان استادسيس را چنين ترسيم مي‌کنند:
گويند حدود سيصد هزار رزم آور از «غزيه» از مردم هرات و بادغيس و کنج رستاق و سيستان و اطراف آن گرد آمدند، با بيل‌ها و تيشه‌ها در دست؛ و سرکردة ايشان استادسيس بود و بر همة خراسان چيره شد. ابوجعفرــ خليفه منصور ـــ خازم‌بن‌خزيمه را به مقابلة ايشان فرستاد و او با ايشان کارزاري سخت کرد و در ميدان جنگ نود هزار از ايشان را کشت و همگي را به هزيمت راند و دسته‌هاشان را پراکند و زنان و فرزندانشان را اسير گرفت. (مقدّسي، 1374: ج 2، ص 956؛ يعقوبي، 1368: ج 2، ص 373؛ گرديزي، 1363: 152 به بعد)
 فرايند تثبيت امنيت در شرق ايران

در وانفساي تاخت‌وتاز ترکان که تحقق امنيت را ناممکن مي‌نمود، استقرار حکومت‌هاي طاهري و سپس صفاري و ساماني به‌عنوان عناصر بومي دلسوز و در عين حال فوق‌العاده نزديک به کانون خطر، نويدي از تحقق امنيت بعد از دو قرن اغتشاش و آشوب بود. درميان دلايلي که براي استقرار طاهر(207هـ .ق.) ازسوي مأمون خليفه(218ـ198ق.) در خراسان ذکر مي‌شود، مأموريت خاص او براي مقابله با تاخت‌وتاز ترکان، جايگاه ممتازي داشت (طبري، 1411 ق. / 1911 م. : ج 4: 153). اينکه حرکت طاهر از بغداد به خراسان مقارن حملة ترکان به اشروسنه انجام پذيرفت، خطيربودن مأموريت طاهر و اخلافش را در اين عرصه گوشزد مي‌کرد (همان، ج 5، ص 154). بلاذري، با عبارت زير، توفيقات چشمگيري براي طاهريان در مقابله با ترکان بيان مي‌دارد:
عبدالله‌بن‌طاهر (213-230هـ .ق.) پسر خود طاهربن‌عبدالله را به غزاي بلاد غوزيه فرستاد و او مواضعي را فتح کرد که پيش از وي پاي احدي به آنجا نرسيده بود. (بلاذري، 1376: 601)

صادرات مستمر بردگان ترک از ثغور شرقي به بازارهايي که به ضرورت‌هايي در منابع از آن ياد مي‌شود، انعکاس دقيقي از تکاپوها و توفيقات آل طاهر در توقف تهاجم ترکان است (قدامه‌بن جعفر، 1370: 141؛ ابن خرداذبه، 1370: 32ـ31). گزارش «يعقوبي» ــ مورخ معاصر اين سلسله ــ از نوعي سازماندهي دقيق در جهاد با کفار ترک و درآمدهاي حاصل از آن حکايت دارد:
خراج خراسان در هر سال از همة نواحي، به‌جز خمس‌هايي که از مرزها به‌دست مي‌آمد، به چهل ميليون درهم مي‌رسيد. (يعقوبي، 1356 / 2536: 85)

تلاش‌هاي طاهريان در سرکوب آشوب‌هاي خوارج که مدت‌هاي مديد مناطق وسيعي را به‌ويژه در سيستان، خراسان و کرمان عرصة تاخت‌وتاز خود ساخته بودند، فوق‌العاده چشمگير بوده است تا جايي‌که طلحة‌بن‌طاهر(207-213هـ .ق.) در مصاف با خوارج زخم برداشت و علي‌بن‌طاهر جان بر سر اين ستيز نهاد (ميرخواند، 1375: ج 2، ص 535؛ ياقوت حموي، 1381: ج 1، ص 271؛ زرين‌كوب، 1368: 99). سرانجام نيز حمزه خارجي از رهگذر تعقيب و گريزهاي آل طاهر به سردمداري طلحة‌بن‌طاهر، بعد از سي سال تاخت‌وتاز بي‌وقفه از صحنه خارج مي‌شود (گرديزي، 1363: 293 و 298؛ مقدّسي، 1374: ج 2، ص 825 و 967؛ مقايسه شود با يعقوبي، 1356 / 2536: 82؛ يعقوبي، 1368: ج 2، ص 475؛ جوزجاني، 1363: 192؛ تاريخ سيستان، 1381: 192ـ191، پاورقي). يعقوبي در مقام يک شاهد عيني در داوري زير، از مساعي طاهريان به‌ويژه اميرعبدالله‌بن‌طاهر در ايجاد و بسط امنيت با قلع و قمع ترکان و خوارج خبر مي‌دهد:
عبدالله‌بن‌طاهر چهارده سال در حکومت خراسان و مضافات آن با استقامت و کمال قدرت درحالي‌که کار همة بلاد روبه‌راه بود، بر سر کار ماند. (يعقوبي، 1356 / 2536: 84)
همو در موضع ديگري بي‌گمان با نگاهي به دو قرن ناامني و اغتشاش در شرق ايران از زمان فروپاشي ساسانيان، نقش عبدالله‌بن‌طاهر را در تأمین امنیت داخلی چنين بيان مي‌دارد:
عبدالله‌بن‌طاهر خراسان را چنان منظم و رام و آرام کرده بود که هيچ‌کس چنان توفيقي نيافته بود و همة بلاد خراسان به‌فرمان وي درآمده و بي اختلاف حکم او را گردن نهادند. (يعقوبي، 1368: ج 2، ص 508)

وي کارنامة طاهر پسر عبدالله (230-248ق.) را در سطوح مختلف ملکداري ستودني مي‌داند و تصريح مي‌کند:
هجده سال درحالي‌که همة امور روبه‌راه بود، حکومت خراسان را به‌دست داشت. (يعقوبي، 1356 / 2536: 85ـ84)
بار سنگين استقرار امنيت ازسوي طاهريان، با توفيقات چشمگير در عرصة مقابله با ترکان، خوارج و حتي نيروهاي داوطلب مردمي با عنوان غازي يا مطوعه که خود از اسباب اغتشاش و ناامني بودند، با سقوط آنان برعهدة يعقوب ليث صفاري قرار مي‌گيرد. در يکي از قديم‌ترين گزارش‌ها دربارة ظهور يعقوب، از مأموريت وي جهت تحقق امنيت چنين سخن مي‌رود:
چون طاهر(بن عبدالله) وفات کرد و پسرش محمد که هنوز جوان بود، به‌حکومت رسيد، جماعتي از «خوارج» و «جز آنان» در خراسان جنبش کردند و خارجيان چنان بسيار شدند که نزديک بود بر سيستان مسلط شوند. پس يعقوب‌بن‌ليث ــ معروف به «صفار»، از دليران و پهلوانان ــ بدان مهم قيام کرد و از محمدبن‌طاهر دستوري خواست تا داوطلبان را فراهم سازد و به جنگ خوارج رود. محمد وي را در انجام آن اذن داد و رهسپار سيستان شد و خوارج آنجا را راند و سپس به‌سوي کرمان پيش رفت و چنان کرد تا آنکه شهرها را از آنان پاک گردانيد. (يعقوبي، 1368: ج 2، ص 526؛ مسعودي، 1360: ج 2، ص 599؛ ابن اثير، 1352: ج 7، ص 248)

يعقوب، علاوه بر قلع و قمع خوارج، مقابله با ترکان و کفار همجوار را وجهة عمل خود قرار داد. ايستادگي يعقوب دربرابر رؤساي آنان چون رتبيل(زنبيل249هـ .ق.) و نابودي و اسارت هزاران نفر از آنها و تلاش او در مهار عياران ــ نيروهاي محلي سيستان ــ که با دستاويز استقرار نظم، در مواقعي خود در نظم و امنيت ايجاد اختلال مي‌کردند، توفيقات وي را به‌روشني مجسم مي‌سازد. عمرو ــ به‌عنوان جانشين يعقوب ــ سلوک برادر را در ابعاد مختلف کم‌وبيش به‌کار بست. گزارش مؤلف گمنام تاريخ سيستان، تأييدي بر اين ادعا است:
اما عمرو چون او برفت جهد کرد تا بيشتري از آيين و سيرت وي نگاه داشت و هزار رباط کرد و پانصد مسجد آدينه و مناره کرد دون پل‌ها و ميل‌ها و کار خير بسيار رفت بر دست وي و قصد بيش داشت که بدان نرسيد و همت عالي داشت. (تاريخ سيستان، 1381: 262)

هنگامي‌که اميراسمعيل ساماني، با غلبه بر عمروليث (287ق.) توفيق مي‌يابد قدرت خاندان ساماني را از يک حاکميت محلي به يک قدرت بزرگ تبديل کند، ميراث‌هاي گرانسنگ صفاري و در عين حال طاهري را در همة عرصه‌ها ازجمله امنيت خودبه‌خود صاحب مي‌شود. تسخير طراز ــ پايتخت يکي از ملوک ترک (سال280ق.) ــ که آوازة آن در کل جهان اسلام پيچيد، فقط يکي از دستاوردهاي او در راستاي تضمين امنيت مرزها بوده است (نرشخي، 1363: 119ـ118). غلبة او بر اتحاديه‌اي نيرومند از قبايل ترک که به سال 291ق. با «عدة غيرقابل احصاء» قصد يورش به ماوراءالنهر را داشتند، اوج توانمندي امير را در تحقق امنيت درمعرض ديد همگان قرار داد (ابن‌العبري، 1377: 214). لقب اهدايي «سالار غازيان» براي اميراسمعيل (اقبال آشتياني، 1364: 223)، هم ترجمان کوشش او در مصاف با اتراک و هم گوياي قدرشناسي آحاد رعايا از وي در اين صحنة خطير بوده است. اصطخري از نقش منحصر‌به‌فرد امير اسماعيل در مقابله با ترکان بدين‌سان ياد مي‌کند:
با اتراک مخاصمت و جنگ پيوست و ايشان را خوار و مقهور گردانيد تا قوت و هيبت و دبدبه و حشمت و عظمت او به حدود صين رسيده بود و ملوک اتراک ازو با خوف و ترس بودندي تا چنان شد که آنچه بر طرف اسلام بود، از شهرهاي ترکان مثل دارالاسلام شده بود. (اصطخري، 1373: 133)

البته از ذکر اين نکتة فوق‌العاده مهم نبايد غفلت ورزيد که در کنار مساعی سلسله‌های طاهری و صفاری و اقدامات چشمگير امير اسماعيل در مقابله با ترکان، به‌تدريج مسلمان‌شدن برخی قبايل ترک و تأسيس سلسلة مسلمان قراخانی که به‌مثابة سپر بلا و مدافع اسلام کار مهار قبايل کافر ترک را عهده‌دار شدند، هم امنيت بيشتری را برای خطوط مرزی فراهم ساخت و هم در اين عرصه از بار سنگين مسئوليت و تعهدات جانشينان امير اسماعيل ــ به‌ويژه بعد از امير نصربن‌احمد ــ کاست. (بارتولد، 1366: ج 1، ص 395 و 547ـ546؛ گروسه، 1379: 247؛ ساندرز، 1363: 45ـ44)
پيامدهای تثبيت امنيت
موازي با استقرار تدريجي امنيت در ساية تشکيل نظام‌هاي سياسي بومي  و مسلمان‌شدن برخی قبايل ترک و تشکيل حکومت مسلمان قراخانی، زمينه‌هاي مساعد رونق حيات اقتصادي و فرهنگي در شرق ايران امکان‌پذير مي‌شود، و در اين عرصه سامانيان از رهگذر ميراث‌هاي وام‌گرفته از عهد طاهريان و صفاريان درخشش بيشتري مي‌يابند. انعکاس اين درخشش، به‌ويژه در گزارش‌هاي جغرافي‌نگاران ممتاز قرن چهار، نظير مقدسي، اصطخري و ابن‌حوقل، به‌خوبي امکان مي‌يابد. در گزارش مقدسي، «نيشابور» که طاهريان، به‌علت مخاطرات ترکان، به جاي مرو آن را  پايتخت كرده بودند، به‌عنوان يک مادرشهر بي‌همتا در جهان بدين‌سان تصوير مي‌شود:
خزانة مشرقين و تجارتخانة خاور و باختر است: کالايش به هر سو برده مي‌شوند؛ پارچه‌هايش درخشش دارد و در عراق و مصر بدان خودآرايي مي‌کنند؛ ميوه‌ها از هر سو به آنجا آورده مي‌شوند؛ مردم براي «دانش» و «بازرگاني» آنجا مي‌آيند؛ دروازة سند و کرمان و فارس و بارانداز خوارزم و ري و گرگان است.

همين جغرافي‌نگار در موضع ديگري مي‌گويد:
شهري مهم و مرکزي آبرومند است که همپايه‌اي در اسلام براي «خواص» که در آن گرد آمده است، سراغ ندارم...فزوني دانشمندان و بزرگان...زندگاني مرفه و سودمند، بازارهاي گشاد، خانه‌هاي بزرگ...مجلس‌هاي گرانقدر، آموزشگاه‌هاي بانظم، در همة جهان مشهور و در اسلام نامبردار است. (مقدّسي، بي‌تا: ج 2، ص 460ـ456)

سمرقند نيز در ساية امنيت و آرامش به‌وجود آمد و، به‌ويژه  به‌دليل قرارگرفتن بر سر راه‌هاي بازرگاني به‌عنوان بندر تجاري ماوراءالنهر، اعتباري فوق‌العاده يافت و با واردات اقلام پرخريداري چون مشک و پوست، سمور و سنجاب، روباه و خدنگ و بازهاي قرطاس و بردگان از ترکستان، به‌منزلة مادرشهر تجارت، محل ازدحام تجار از اقصي نقاط جهان اسلام شد. مؤلف اشکال‌العالم، به‌صراحت سمرقند را «مجمع بازارگانان» مي‌نامد و مي‌افزايد: 
همة متاع‌ها بدانجا آرند و از آنجا به شهرها برند. (جيهاني، 1368: 187)
بدين‌سان، سمرقند که مقارن حکمراني «نوح‌بن‌اسد» به‌عنوان يک حاکم محلي در اوايل قرن سوم به‌عنوان «کانون جنگجويان» و يا «گلوگاه ترک»، يادآور صبغه‌اي کاملاً نظامي بود، در قرن چهار، از رهگذر ثبات و امنيت، به‌مثابة يک قطب شکوهمند فرهنگي در مقياس‌هاي جهان اسلام جلوه مي‌کند و اصطخري را وامي‌دارد تا بگويد:
اهل آن پيوسته بر اکتساب فضل و علم و ادب مشغول باشند چنان‌که با غايت جهد و طاقت، مروت و ادب را استعمال مي کنند و در اين باب از تمامت شهرها(ي) خراسان سابق‌اند و قصب‌الفضل ربوده... (اصطخري، 1373: 340)

مقدسي نيز بر شکوه و اعتلاي شهر بدين‌سان صحه مي‌گذارد:
شهري کهن و ثروتمند و محترم و مرکزي زيبا و دلگشا و و مرفه است...آب فراوان...ساختمان‌ها بلند و استوار و پيوسته...راه براي زندگاني مرفه باز است...دانش فراوان...روستاها پرمايه، شهرک‌ها زيبا... (مقدّسي، بي‌تا: ج 2، ص 402ـ401)

در شهرهاي فرغانه و اسفيجاب هم که مدت‌ها به‌علت مخاطرات مستمر ترکان «درِ ترکستان» محسوب مي‌شدند، در اين ايام به‌دليل استقرار امنيت، تجارت به‌حدي رونق يافت که در منابع به‌عنوان «معدن بازرگانان همة جهان» از آنها ياد مي‌شود (اصطخري، 1373: 363ـ359؛ حدودالعالم، 1372: 337ـ334). شهر مشهور اوزکند نيز «جاي بازرگانان ترک بود» (جيهاني، 1368: 195ـ194؛ اصطخري، 1373: 363). شهر طراز ــ «آخر حد بلاد اسلام» ــ محل دادو‌ستد و معاملة تجار ترک و مشتريان مسلمان بود (جيهاني، 1368: 193؛ حدودالعالم، 1372: 345؛ اصطخري، 1373: 360). شهر مرزي «فربر» نيز به‌گزارش اصطخري:

در اندرون و بيرون آن، بازارهاي چند هست که به يکديگر پيوسته و در اوقات معلوم از اطراف در بيع و شري بنده و گوسفند و جامه و غير جمع شوند و از آنجا و نواحي آن جامه‌هاي با قيمت و رفيع مرتفع مي‌شود و در عراق و تمامت آفاق از آن حمل مي‌افتد. (اصطخري، 1373: 336ـ335)

بخارا ــ تختگاه اميران ساماني ــ با عنوان مشهور «مدينة‌التجار» يا «شهر بازرگانان»، چنان به اوج شکوه خود مي‌رسد که رودکي ــ پدر شعر فارسي ــ با سرافرازي بيان مي‌دارد:
   امـــروز بـه هــر حــالي «بــغداد»، بخاراست

                                                 کجا مير خراسان است پيروزي همان جاست
(هروي، 1380: 50)

حتي نواحي و روستاهاي پيرامون آن نظير ورخشه، وردانه، اسکجکت، تحرک تجاري قابل ملاحظه‌اي داشت که مؤلف تاريخ بخارا از آن ياد کرده است (نرشخي، 1363: 18، 22، 25ـ24).  همچنين، شهر طواويس يکي از شهرک‌هاي تابعة بخارا بر شاهراه سمرقند نيز به‌منزلة «مدينة‌التجار» تلقي مي‌شد:
بازارکي در سال وقتي معين از اقطار و آفاق ماوراءالنهر جمعي عظيم بدانجا آيند و خريد و فروخت بسيار کنند. (همان، ص 18؛ جيهاني، 1368: 185؛ اصطخري، 1373: 335؛ حدودالعالم، 1373: 330)
نرشخي، توصيفي منحصربه‌فرد از رونق بازارروزهاي طواويس به‌دست مي‌دهد:
هر سالي بدين بازار ده هزار کس بيش حاضر آمدي از بازارگانان و اصحاب حوائج، چنان‌که از فرغانه و چاچ و جاي‌هاي ديگر بيامدندي و با منفعت بسيار بازگشتندي و بدين سبب اهل اين ديهه توانگر بوده‌اند و سبب توانگري ايشان کشاورزي نبوده است. (نرشخي، 1363: 18)

ولايت خوارزم واقع در جنوب درياچة آرال و محل عبور رودخانة پرعظمت جيحون يا آمودريا، در دورة ساماني فرصتي مي‌يابد تا در راه پيشرفت و آباداني گام بردارد. مورخان و سياحان و جغرافيدانان اسلامي، به تنوع صادرات اين ناحيه ازقبيل روغن، پنبه‌دانه، پنير، ماهي، قالي، قماش و البسة مزين و نيز خربزة خوارزم که در بسته‌بندي‌هاي خاص تا بغداد حمل مي‌شد، اشاره دارند. ترددهاي آبي بين شهرها و روستاهاي اين اقليم، لاجرم بر رونق مبادلات تجاري مي افزود. خوارزم در نقطة تلاقي راه‌هاي تجاري چين، ايران، هندوستان، دشت‌هاي سيبري، جنوب روسيه و ممالک اسکانديناوي قرار داشت. کاروان‌هاي بزرگ تجاري اين سرزمين‌ها در خوارزم به خريد و فروش کالاهاي متنوعي مبادرت مي‌ورزيدند. پوست، انواع حيوانات، عسل، موم، پوشاک ازسوي بلغارهاي اطراف ساکن رود ولگا، دندان ماهي، سريشم، انواع زره و شمشير ازسوي بازرگانان اسکانديناوي و گله‌هاي گاو و گوسفند و اسب ازسوي استپ‌نشينان سيبري در بازارهاي خوارزم عرضه و خريد و فروش مي‌شد. (← قفس اوغلي،1376: 39ـ37؛ مقدّسي، بي‌تا: ج 2، ص 412، 415، 460؛ مسعودي، 1365: 63ـ60؛ جيهاني، 1368: 183؛ اصطخري، 1373: 326)
در اين ايام، خراسان به‌عنوان يکي از «درهاي ترکستان»، ارتباط تجاري گسترده‌اي با ترکستان داشت؛ كه ضمن صدور کالاهاي مورد نياز قبايل ترک چون زره و جوشن و سلاح، از آنجا برده و گوسفند وارد مي‌کرد. به گزارش اصطخري:
نيکوترين دواب و حيوانات درين اقليم آن است که از نواحي بلخ مي‌آورند و نفيس‌ترين بندگان آن است که از شهرهاي ترکان در آن جمع مي‌آيد و از اين اجناس از اين ديار در اطراف منتقل مي‌شود. (اصطخري، 1373: 296)

«بلخ» نيز به‌عنوان «مدخل و بارکدة» تجارت هندوستان(حدودالعالم، 1372: 311). فارغ از مخاطرات پيشين ترکان که موجب مي‌شد شهر از لابه‌لاي «دو حصار» نفس بکشد، سرفرازانه خودنمايي مي‌کند:
نگاه کن به زيبايي بلخ، خوبي جاي آن، گشادگي راه‌ها، دلبازي خيابان ها، بسياري شهرها، درهم‌پيچيدگي درختان، صافي آب، قشنگي کاخ‌ها... استواري ساختمان و شکوه و موقعيت آن، از زيبايي و ثروت در همة سرزمين‌هاي عجمان بي‌مانند است. غلات آن همه‌ساله دارايي بسيار بر گنجينة سلطان (ساماني) اضافه بر هزينه‌هايش مي افزايد. (مقدّسي، بي‌تا: ج 2، ص 438)

مرو مرکز خراسان در عصر عباسي و پايتخت طاهربن‌حسين که به‌دليل ناامني و تهديدات ترکان در عصر عبدالله‌بن‌طاهر جاي خود را به نيشابور داده بود (يعقوبي، 1356 / 2536: 55ـ54؛ قدامه‌بن جعفر، 1370: 42)، در ساية اقتدار آل سامان به چنان پيشرفت فرهنگي و اقتصادي رسيد که طالبان علم در مدارس آن، کمک‌هزينة تحصيلي دريافت مي‌كردند (مقدّسي، بي‌تا: ج 2، ص 453). اين شهر در کتاب حدودالعالم ــ تأليف قرن چهار ــ شهري بزرگ و «جايي بانعمت ... و خرم ...» که «اندر همه خراسان شهري نيست از نهاد بازار وي نيکو» (حدودالعالم، 1372: 301) ترسيم شده است. مرو چون بخارا و سمرقند، با ثبات و امنيت اهدايي حاکميت‌هاي توانمند در شرق ايران، به چنان آرامشي رسيد که «قهندز» آن به‌تدريج به‌دليل عدم نياز «خراب و مندرس» شد. (اصطخري، 1373: 274ـ273)
عصر رودکي
بنيادهاي استوار اميراسمعيل در کنار تعديل فشارهای قبايل مهاجم کافر ترک به‌علت  مسلمان‌شدن برخی از آنها و استقرار سلسلة قراخانيان مسلمان در ترکستان، در عصر جانشينان وی ثمر داد و به‌بار نشست تا جايي‌که به‌قدرت‌رسيدن نصربن‌احمد (301-331هـ .ق.) در هشت‌سالگي و حتي قتل پدرش احمدبن‌اسمعيل (295-301هـ .ق.)، هيچ‌کدام نتوانست تزلزلي بر ارکان ملک وارد کند. حکومت سي‌سالة نصر، به‌رغم شورش و عصيان‌هايي چون دعوي عم پدرش اسحق‌بن‌احمد در سمرقند، آشوب ابوصالح منصور پسر اسحق در نيشابور، شورش عياران در سيستان، فرار برادرانش يحيي، ابراهيم و منصور از قهندز بخارا در غيبت وي و ايجاد طغيان عمومي در اين شهر، ماجراي ماکان کاکي و غيره، که به‌قول نرشخي «کار امير سعيد به اول ضعيف بود و به هر جاي فتنه پديد آمدي» (نرشخي، 1363: 130)، بعدها از چنان ثبات سياسي و طبعاً امنيت اجتماعي برخوردار شد که سي سال دوام آورد و ستايش منابع را به‌همراه داشت:
امير سعيد سي‌ويک سال ملک بود و پادشاه عادل بود؛  و او از پدر خويش عادل‌تر بود و شمايل او بسيار بوده است. (همان، ص 132ـ131)

زرين‌کوب بر اين باور است که «با آنکه در پايان عمر به بيماري سل دچار بود و عمرش به چهل سال نرسيد، در ايجاد نظم و امنيت قدرت و اهتمام داشت.» (زرين‌كوب، 1368: 202). بيهقي با نگاه دقيقي صفات امير را اين‌گونه توصيف كرده است:
آن شيربچه، ملک‌زاده‌اي سخت نيکو برآمد و بر همة آداب ملوک سوار شد و بي‌همتا آمد. (بيهقي، 1385: ج 1، ص 161ـ160)
و جالب آنکه نصر با وجود آنکه به گفتة بيهقي «شرارتي و زعارتي و سطوتي و حشمتي به افراط» داشت و «فرمان‌هاي عظيم مي‌داد از سر خشم تا مردم از وي دررميدند و با اين همه به خرد رجوع کردي و مي‌دانست که آن اخلاق سخت ناپسنديده است»، درنهايت براي تسلط به خشم خويش و پيامدهاي ناگوار آن ضمن مشورت با وزير بلعمي و مصعبي صاحب ديوان رسالت، به پيشنهاد آن دو چاره را در حضور هر چه بيشتر خردمندان در دربار خود تشخيص مي‌دهد:
گفت: بازگرديد و طلب کنيد در مملکت من خردمندتر مردمان را و چنان عدد که يافته آيد، به درگاه آرند. (همان)
همچنين، سپردن مقدرات دولت ساماني در ايام نصربن‌احمد به رجالی چون ابوعبدالله جيهاني و ابوالفضل بلعمي که علاوه بر کارآمدی در عرصة ديوانسالاری، در دانش‌پژوهي و دانش دوستي نيز يگانة روزگار خود بودند، مجال بيشتری به شکوفايی فرهنگ زمانه داد. «ابن‌النديم» در الفهرست، آثاري را به‌عنوان تأليفات جيهاني وزير ذکر مي‌كند (ابن نديم، 1366: 228)، که شاهدي معتبر براي اثبات تشخص او در عرصة فرهنگ است. گرديزي مورخ با کمترين فاصله به زمان جيهاني، دربارة وي چنين داوري مي‌کند:
ابوعبدالله جيهاني، مردي دانا بود و سخت هوشيار و جلد و فاضل، و اندر همه چيزها بصارت داشت و او را تأليف‌هاي بسيار است اندر هر فني و علمي... (گرديزي، 1363: 330)

ابوالفضل بلعمي ــ وزير ديگر اميرنصر ــ نيز در رديف راويان حديث و صاحبان تأليف به‌شمار مي‌رفت. گفته مي‌شود:
اين وزير دانشمند به رودکي اعتقاد بسيار داشت و ... وي را در عرب و عجم نظيري نمي‌شناخت و بدو صله‌ها و جايزه‌هاي فراوان مي‌بخشيد. هم او بود که رودکي را به نظم کليله و دمنه واداشت... (دبيرسياقي، 1370: 18ـ17)

تعمق در فهرست درباريان اميرنصر ــ که اغلب آنها «يگانة روزگار بودند در همة ادوات فضل» ــ به‌آساني مي‌تواند کم‌وکيف ظهور دورة شکوهمندي را در همة سطوح توضيح دهد که رودکي سردمدار عرصة فرهنگ آن بوده است.
خود اميرنصر مترصد بود كه اين شکوهمندي را همواره به رخ بکشد. گفته مي‌شود هنگامي‌که فرستادگاني ازسوي امپراتوري چين براي تهديد و اخذ ماليات و باج به دربار اميرنصربن احمد در بخارا آمدند، امير جهت نماياندن اقتدار خود، علاوه بر به‌صف‌کردن پنجاه قلادة شير و شيرباناني با روپوش‌هايي از نمد سياه، در مسير حرکت سفراي چيني با اتکا به غلام سپاهيان چنان عظمتي از خود نشان داد که سفراي چيني بي‌چون‌وچرا به ديار خود بازگشتند. ازجمله اينکه: 
چهل حاجب در سر راه آنها قرار داده بود که در مقابل هر حاجب هزار غلام ترک با خفتان‌هايي از ديبا و کلاه‌هايي از پوست سمور ايستاده بودند. (فقيهي، 1366: 648)
با اين توصيف، پذيرش اين خبر که در مراسم بار اميران ساماني بيش از ده هزار غلام سپاهي به صف مي‌ايستادند، چندان دشوار نيست؛ به‌ويژه اينکه راوي آن، عمادالدوله ديلمي ــ بنيانگذار دولت آل بويه ــ باشد که مدتي به‌عنوان سپاهي مزدور در ملازمت اميرنصر ساماني بود (مسكويه، 1333 ق. / 1915 م. : ج 6، ص 122). ابوالفضل بلعمي ــ وزير مشهور نصربن‌احمد ــ با ارسال پيامي براي مردآويج که به تصرف ري و گرگان طمع کرده بود، ضمن به رخ‌کشيدن قدرت امير ساماني، توسعه‌طلبي مردآويج را مانع مي‌شود و او را به صلح وادار مي‌کند:

من صلاح نمي‌بينم که تو با پادشاهي که صد هزار جنگاور از غلامان خود و بندگان پدر گرد او مي‌گردند، نبرد کني. (ابن اثير، 1352: ج 13، ص 289ـ288)
رودکي در مديحه‌اي مفصل، مجذوبانه تأثيرات خود از مراسم بار«خسرو دوران» اميرنصر را باشکوه به‌تصوير مي‌کشد:
     يــک صـــف ميـــران و بـلعمي بنشسته
                                                يــک صف حرّان و پير صـالح دهـقان
    خـسـرو بـــر تــــخـت پـــيشگاه نشسته
                                                شـــاه مـــلـوک جـهـان امـير خـراسـان
    تـــرک هـزاران بپـاي پيش صف انـدر
                                                هر يک چون ماه بردو هفته درّفشان...
(تاريخ سيستان، 1314: 323ـ319)

با اتکا به چنين قرائن و شواهدي است که نظامي عروضي سمرقندي گويد: 
اوج دولت آن خاندان، ايام ملک او بود و اسباب تمتّع و علل ترّفع در غايت ساختگي بود، خزائن آراسته و لشکر جرّار و بندگان فرمانبردار. (نظامي عروضي سمرقندي، بي‌تا: 31)
امير نصربن‌احمد در گرامي‌داشت فرهنگ نيز به‌منزلة وارث شايستة جدش اميراسماعيل عمل کرد، که به‌دلايلي چون برخورداري از فرهنگ زمانه و روابط حسنه با عالمان، از وي با عنوان «فاضل‌ترين اميران» ياد مي‌شد (نسفي، 1378: 65). جالب اينکه اميراسماعيل را در رديف راويان حديث پيامبر(ص) نيز قرار مي دهند (همان، ص 66ـ65). در ارادت بنيانگذار سلسلة ساماني به عالمان، همين بس که گفته شود در تشييع آنها مشتاقانه شرکت مي‌جست و  بر جنازة آنها نماز اقامه مي‌کرد (همان، ص 258). بي‌ترديد، معافيت علما از انجام رسم «زمين‌بوس» در دربار ساماني که مقدسي از آن ياد مي‌کند (مقدّسي، بي‌تا: ج 2، ص 474)، بايد در همين رفتارهاي اميراسماعيل ريشه داشته باشد. متناسب با منش و مشرب فرهنگ‌پرورانة اميراسماعيل بوده است که گزارش زير مجال بروز پيدا مي‌کند:
اندر آن وقت که اسمعيل ابن احمد امير خراسان بود، فقيه(اي)پيش وي درآمد و سلام گفت. امير پيش وي برپاي خاست و او را اکرام کرد. برادر او اسحق با او عتاب کرد گفت: چرا پيش وي برخاستي؟ کدام امير بيني که در پيش رعيت برخيزد؟ امير گفت: من نه از بهر وي برخاستم که از بهر حرمت علم برخاستم. چون شب درآمد، پيغامبر را عليه‌السلام به خواب ديد که گفت: يا اسمعيل! آن دانشمند را حرمتي داشتي از بهر علم. خداوند تعالي حکم کرد تا صد سال ولايت در دست تو و خاندان تو بماند؛ و برادر تو که با تو عتاب کرد خداي تعالي حکم چنان کرد که هيچ‌کس از نسل وي پاي در رکاب ننهد. (منتخب رونق‌المجالس و بستان‌العارفين، 1354: 21؛ نسفي، 1383: 66؛ ابن اثير، 1352: ج 12، ص 136)

باري؛ با تحقق تدريجي امنيت با شکل‌گيري حکومت‌هاي طاهري، صفاري و ساماني، زمينة اعتلاي حيات اقتصادي و اجتماعي ايران ممکن شد و در عين حال، با به‌قدرت‌رسيدن حکام و اميراني از اين سلاله‌ها که خود اغلب در فرهنگ و معارف زمان دستي داشتند و در استمداد از تجارب اهل خرد و فرهنگ، کوچک‌ترين ترديدي به خود راه نمي‌دادند، به‌ويژه عصر ساماني مستعد مي‌شود تا دورة طلايي خود را تجربه کند. دوره‌اي که در رأس تارک آن رودکي شاعر قرار مي‌گيرد. شاعر نامدار، خود در مقام حق‌شناسي، اين واقعيت را بدين‌سان يادآور مي‌شود:
که را بزرگي و نعمت ز اين و آن بودي         مـرا بزرگي و نعمت ز آل سامان بودي
(دبير سياقي، 1370: 34)
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